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حضرت  اصول رات درس خارج ی تقر
 (ی)مدظله العالیاصفهان یباجیالله دتیآ

 ( 385  – 382 یها)درس

    هشتاد دومسیصد و  درس  
 م یبسم الله الرحمن الرح

 
 .و علی آله آل الله و لعنة علی اعدائهم اعداء الله   الحمد لله و الصلاة علی رسول الله 

یاد صحبت ق تجری و انبحث ما در مباحث عقلیه در احکام قطع بود و در حجیت قطع و  
قطع   حجیت  گفتیم  و  شیء  کردیم  )ذاتی  است  و   ذاتی  روغن  چربی  مانند  معللًا(  یکن  لم 

که از چیزهایی که   –)زودباور نفی ذاتی از ذات ممکن نیست حتی قطع قطاع  کهشوری نمک 
کند( از اسباب غیر عادی و غیر متعارف قطع قطع نیست او قطع پیدا می  د عند العقلاء مور 

 کند نیز برای خودش حجت است. پیدا می
قطوعاتش مطابق با واقع نیست و از این جهت البته قطاع، علم اجمالی دارد که بعضی  

باید خود را در معرض قرار ندهد و لذا در برخی از روایات از دقت و تأمل و تعمق در قضاء 
 و قدر الهی نهی شده است و به از بین بردن کتب ضلال و سحر امر شده است. 

 له است قطع از امور متأص  
ه در زشت و ن دهد چنانکه آئی مانند آئینه است که شیء را علی ما هو علیه نشان می  –قطع  

زیبایی، شیء مرئی، دخیل نیست قطع نیز در مقطوع به تأثیر گذار نیست فقط جهت کشف 
 دارد 
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عین کشف است )کاشف نیست تا گفته شود مشتق است و شئ نیست له الکشف قطع  
 باشد(می

متأصله است، واقعیت دارد مانند سخاوت و شجاعت و... از امور انتزاعیه قطع، از امور  
 باشد.مانند فوقیت و تحتیت نیست که وجودش به وجود منشاء انتزاعش می

از امور اعتباریه، مانند مالکیت و زوجیت هم نیست که فقط در عالم اعتبار وجود دارد نه 
 در خارج 

ضوع باشد مانند زید و بکر و عمرو( بلکه ز قبیل )تا موجود لا فی مواز جواهر هم نیست  
 خواهد.اعراض است )که موجود فی موضوع است مانند سواد و بیاض که موضوع می

 به. از صفات ذات اضافه است، اضافه به قاطع و اضافه به مقطوع قطع  

 یقین منطقی  

 لاف  قطع )در مقابل ظن و شک به معنی اعتقاد جزمی به چیزی است بدون احتمال خ 
 قطع به معنی علم و یقین است چه یقین منطقی باشد و چه یقین اصولی 

شود که حد وسط در صغری خبر گیرد و در  یقین منطق آن است که از راه برهان حاصل می 
آید مانند العالم متغیر و کل متغیر  و با حذف حد وسط نتیجه بدست می   – کبری قیاس مبتداء  

یر( حد وسط است که در جمله اولی )در صغری( خبر قرار  فالعالم حادث کلمه )متغ  – حادث  
گرفته و در جمله دوم )کبری( مبتداء و مانند شارب الخمر فاسق و کل فاسق ترد شهادته فشارب  

 الخمر ترد شهادته و مانند الاسم کلمة و الکلمة اما مبنیة او معربه فالاسم اما مبنی او معرب 

 یقین اصولی  

ابل ظن و شک به معنی جزم و علم است که از هر طریقی و منشائی اما یقین اصولی )در مق
برای شخص حاصل شود گرچه از طریق برهان نباشد مانند طریق جدل و مغالطه + حجت  

  1است.

 
. القیاس ینقسم باعتبار الصورة الی استثنائی و اقترانی و باعتبار المادة الی الصناعات خمس، انی البرهان و الجدل   1

و الخطابه و الشعر و المغالطه و قدیمی سفسة ایضاً و البرهان یتألف من الیقینیات )کالاولیات کقولنا الکل اعظم  
تجریات کقولنا السقموینا سهل للصغریء و الحدسات کقولنا نور  من الجزء و المشاهدات کقولنا الشمس مشرفه  ال
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عن العدل   اناً یالخارجه اح  هلحیو الجدل )وه الزام الخصم بالکلام مقارناً غالباً لاستعمال ال
الحج و الاعتکاف قال الله    ی ف  مایعن المجادله لا س  هیالالسلام   فه یو الانصاف و لذا نهت الشر

 الحج(  ی ... )لا رفث و لا فسوق و لا جدال ف میالحک
و هو یتألف من المشهورات و المسلمات و هی القضایا التی تطابق فیها آراء الکل کحسن 

فقضا حوائجه حسن ایضاً( و کقوله  کان اطعام الضیف حسنا    له )اذاوالاحسان و قبح العدوان کق
 انصر اخاک ظالما او مظلوما مع ان هذا الکلام باطل  

یوثق یصدقه   فمن  المأخوذ  القضایا  المظنونات )وهی  و  المقبولات  من  یتألف  الخطابه  و 
و اما لمزید عقله    تقلید إما لاأمر سماوی کالشرایع المأخوذه عن النبی و الائمة المعصومین

 و خبرویته کالمأخوذ من الحکما 
)الشعر اکذبه و    –منه التأثیر علی النفوس لا تارة و عواطفها  و الشعر صناعة لفظیه و الفرض 

 اعذبه(  
المغالطه    – و المغالطه )قد یسمی سفسطه ایضا( بمعنی تعمد تغلیظ الغیر لمصلحة محموده  

سئلوا عن ابن الجوزی )هو من علماء النسة( من  قد    ة حالقاء لفظ مشترک للمخاطب للمصل
النبی   معاویه  افضل صحابة  بیته( و  فی  بنته  فقال )من  ان سبّ علیا  – ؟  العقیل    طلب 

   1فصعد المنبر و قال امرنی معاویه ان اسبّ علیاه الا فالعنوه. 

 قطع طریقی و موضوعی 
 اند قطع دو قسم است طریقی و موضوعی  علماء اصول فرموده 

قطع   و  است  نشده  اخذ  دلیل  لسان  در  دارد  کشف  فقط جهت  که  است  آن  قطع طریقی 
 موضوعی در لسان دلیل ذکر شده  

 اما قطع طریقی مانند قوله تعالی اقم الصلاة لدلوک الشمس الی سق اللیل 
 خول وقت است. د  – موضوع صلاة 

ع پیدا کرد که وقت داخل شده و نماز خواند و بعد الصلاة کشف خلاف شد  حال اگر قط
 باید نمازش را اعاده یا قضاء نماید

 
 القمر مستفاد من الشمس و المتواترات کقولنا مکه موجود و الفطریات کقولنا الاربعة زوج(.  

 . 480، ص 3. المنطق، ج  1
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 . فقط جهت کشف داشته، جزء موضوع نبوده است   –چون قطع  

 ضحک پیامبر اسلام)ص( 
سوره بقره است قال الله الحکیم کلوا و اشربوا    187مثال دیگر برای قطع طریقی آیه شریفه  

آیه مربوط به روزه است که وقت    1تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر   حتی 
یست و لذا اگر تبین حاصل شد و  جزء موضوع ن  –وسیله است    – امساک طلوع فجر است تبین  

نکرده  یان  عص بوده عصیانی  نشده  هنوز طلوع فجر  معلوم شد  و  تبین غذا خورد  بعد  و  نمود 
 2اش صحیح است.روزه 

  

 
 . 187. البقره/  1
ن لي فضحك رسول اللّه صلّی اللّه  إنّي وضعت خیطین من شعر أبیض و أسود فکنت أنظر فیهما فلا یتبیّ . قد روی    2

، ص  2و    1)مجمع البیان ج    علیه و اله حتّی رؤیت نواجده ثمّ قال: یا ابن حاتم إنّما ذلك بیاض النهار و سواد اللّیل
505  .) 
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 سیصد و هشتاد سوم   درس  
 م یبسم الله الرحمن الرح

 
 شود: صاحب کفایه در مباحث عقلیه هفت امر را متذکر می 

 حجیت قطع .1
 تجری و انقیاد  .2
 اقسام قطع .3
 امتناع اخذ قطع موضوع برای حکم خود  .4
 موافقت التزامیه .5
 قطع قاطع حجیت  .6
 حجیت علم اجمالی  .7

شد و اکنون بحول الله و قوته وارد بحث  در حجیت قطع و تجری و انقیاد مقداری بحث  
 شویم اقسام قطع می 

 لوازم ماهیت 
بحث در احکام قطع بود و گفتیم حجیت آن ذاتی است حجیت برای قطع از لازم ماهیت  

 است مانند زوجیت اربعه قابل تفکیک نیست 
ر کونی  باشد )قلنا یا نابه خلاف حرارت برای آتش که از لوازم وجود است و قابل تفکیک می 

  و علیه السلامخداوند در قصه حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و آله    1بردا و سلاما علی ابراهیم( 
 حرارت را از آتش گرفت.  – و آتش نمرودی 

مشمشه  اما اگر زوجیت از اربعه گرفته شود اربعه اربعه نیست به گفته ابن سینا ما جعل الله ال 
 شمشه بل اوجدها  

 
 . 69. انبیاء/  1
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می  سبزواری  معللا  گومرحوم  یکن  لم  شئ  )ذاتی  تعقلا(    -ید:  یسبقه  ما  چ   1کان  ن وو 
 حجیت آن ذاتی است. 

شود متابعت قطع لازم است یعنی متابعت مقطوع به لازم است از باب ضیق تعبیر  گفته می 
که متابعت ندارد قطع مانند آئینه است واقع را نشان شود متابعت قطع لازم است قطع گفته می 

 در حقیقت باید گفت متابعت مقطوع به لازم است قطع منجز است و معذر.   –دهد می 

 اقسام قطع 
دیگر اقسام قطع است که یا طریقی است یا موضوعی قطع طریقی دخیل در حکم یا  بحث 

ع به خمریة هذا المایع حکم حرمت و نجاست روی  طموضوع نیست قطع به حرمت خمر یا ق
ملوث به خمر  دانست و لباس با بدن او و لذا اگر نمی  –خمر رفته است نه روی معلوم الخمریه 

یا  س نمازش را باید اعاده  لبااگر نماز خواند بعد از تطهیر بدن یا  شود و  شد تطهیر آن لازم می 
 قضا نماید گرچه علم به حرمت و نجاست خمر یا بخمریة هذا المایع نداشته است.  

 قطع طریقی مانند قوله تعالی )اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل(  
غ عن الصلاة معلوم شد وقت داخل  به دخول وقت و نماز خواند و بعد الفرااگر قطع پیدا کرد  

 نشده بوده باید نمازش را اعاده یا قضا نماید چون قطع دخیل در حکم نبوده.
قطع موضوعی آن است که در لسان دلیل اخذ شده باشد به عنوان تمام الموضوع یا جزء    اما

 یت آن ملاحظه شده یا جهت کاشفیت آن صفالموضوع و هرکدام از آنها یا جهت و
یت که قطع مانند جود و سخا و شجاعت  صفیک جهت و  – دارای دو جهت است    چون قطع

آن  و نحل و جبن، صفتی است از صفات قاطع و یک جهت دیگر کشفیت این قطع از واقع  
بعنوان جزء الموضوع باشد مانند اذا دخل الوقت و قطعت   موردی که قطع موضوعی وصفی 

 موضوع برای وجوب صلاة است.   – هر دو وقت و علم به دخول الوقت  صل  بدخولالوقت ف  

 قطع موضوعی وصفی  

قطعت   )اذا  مانند  باشد  الموضوع  تمام  بعنوان  وصف  موضوعی  قطع  که  موردی  آن  و 
قطع پیدا کرد باید نماز آیات را بخواند اگرچه در واقع    بالخسوف او الکسوف فصل( پس اگر

 
 . 29. منظومه ص  1



 اقسام قطع      

 

 7 

خسوف و کسوفی نبوده و مانند قطع به اتیان رکعتین در صلاة صبح و صلاة مسافر و صلاة جمعه  
قطع به تیان رکعتین است نه خود اتیان   – و در دو رکعت اولیه نمازهای چهار رکعتی که موضوع  

علوم  رکعتین و لذا اگر شک و تردید داشت و بنا را بر دو گذارد و نماز را تمام کرد و بعد الفراغ م 
دو رکعت بوده باید نمازش را اعاده یا قضاء نماید چون یقین نداشته و    – شد که نمازش در واقع  
 یا تردید خوانده است.  

 یقین در نمازهای دو رکعتی  

 قطع طریقی آن است که در لسان دلیل خذ نشده مانند الصلاة واجبة الخمر حرام. 
انند قطع به عدد رکعات در صلاة صبح  قطع موضوعی آن است که در لسان دلیل ذکر شده م 

و مغرب و لذا اگر شک در رکعات داشت و بنا بر اکثر گزارد و بعد الصلاة معلوم شد که اکثر  
زیرا قطع وجود   واقع دو رکعت خوانده(  در  را  نماز صبح  نمازش صحیح نیست )گرچه  بوده 

رکعتین است( که فرض    به رکعتین نیست بلکه )قطع به اتیان ح اتیان  بنداشته موضوع صلاة ص 
 آن است موجود نبوده 

 کند که  مرحوم صدوق به اسناد خود از زراره بن اعین نقل می 
ر   قال  

عْف  بُو ج  یْس     أ  ةُ و  ل  اء  ات  و  فِیهِنَّ الْقِر  ع  ک  شْر  ر  ادِ ع  ی الْعِب  ل  ی ع  ال  ع  هُ ت  ض  اللَّ ر  ذِي ف  ان  الَّ ک 
هْواً ف   عْنِي س  هْمٌ ی  هِ  فِیهِنَّ و  سُولُ اللَّ اد  ر  كَّ فِي    ز  نْ ش  م  ةٌ ف  اء  یْس  فِیهِنَّ قِر  هْمُ و  ل  بْعاً و  فِیهِنَّ الْو  س 

هْمِ. مِل  بِالْو  یْنِ ع  ت  خِیر 
 
كَّ فِي الْْ نْ ش  قِین  و  م  ی ی  ل  کُون  ع  ظ  و  ی  حْف  ی ی  تَّ اد  ح  ع  یْنِ أ  ی  ول 

ُ
 الْْ

 ی  موضوعی وصفی در نمازهای دو رکعت  قطع

هِ ع  و مرحوم کلینی باسناده   بْدِ اللَّ ا ع  ب  لْتُ أ  أ  : س  ال  دِ بْنِ مُسْلِم  ق  مَّ نْ مُح  رِیز  ع  نْ ح  اد  ع  مَّ نْ ح  ع 
دْ   هُ ق  نَّ یْقِن  أ  سْت  ی ی  تَّ قْبِلُ ح  سْت  ال  ی  یْنِ ق  مْ ثِنْت  ی أ  لَّ ةً ص  احِد  دْرِي و  ي و  لا  ی  ل  جُلِ یُص  نِ الرَّ مَّ و  فِي  ع  ت  أ 

رِ. ف  ةِ فِي السَّ لا  غْرِبِ و  فِي الصَّ ةِ و  فِي الْم     2الْجُمُع 
مأخوذ در نماز صبح و نماز جمعه و نماز در    قطعشود که  گونه روایات استفاده می از این

صفی  وموضوعی تارة موضوعی    قطعموضوعی است و این    قطعو همچنین در نماز مغرب    –سفر  

 
 من ابواب الخلل فی الصلاة.  1ب  188، ص 8. الوسائل  
 من ابواب الخلل فی الصلاة. 2ب  194، ص 8. الوسائل  2
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ت  قطعموضوعی وصفی تارة تمام الموضوع است مانند )اذا    قطعوعی طریقی و  است و تارة موض 
به    قطع به مجرد    –تمام الموضوع است    قطع بکسوف الشمس وجبت علیک صلاة الآیات( این  

 کسوف باید نماز آیات را بخواند گرچه در واقع کسوف نباشد  
ک الصلاة( موضوع  ت بدخول الوقت وجب علیقطعجزء الموضوع است مانند )اذا  و تارة  

 به دخول الوقت.   قطع وجوب صلاة دو جزء دارد دخول الوقت و 

 موضوعی طریقی )کشفی(   قطع

ت بدخول الوقت  قطعموضوعی طریقی )کشفی( تارة جزء الموضوع است مانند اذا    قطع  اما
کشف   جهت  الصلاة  علیک  می   قطع وجب  تمام  ملاحظه  تارة  و  آن  وصف  جهت  نه  شود 

 ت بکسوف الشمس فصل. قطعالموضوع است مانند اذا  
موضوعی طریقی به تمام الموضوع را اشکال نموده و فرموده جمع    قطعمحقق نائینی این  

موضوعی بلحاظ تمام الموضوع مستدعی و مستلزم عدم    قطعبین لحاظین و ضدین است زیرا  
مستلزم لحاظ،  استقلالا ماحظه بشود و اخذ آن علی وجه الطریقیه    قطعلحاظ واقع است و باید  

برای    و وسیله  وان آلت عنواقع و ذوالطریق است و واقع منکشف مورد ملاحظه است و باید قطع ب 
 حال است  واقع ملاحظه شود و لحاظ آلیت و استقلالیت م 

 موضوعی وصفی در نماز جماعت  قطع

مأموم به دین و ایمان    قطع  –در نماز جماعت    جواب نقضی از کلام محقق نائینی آن است که 
 اخذ شده –و عدالت امام جماعت 

 است زیرا اگر انکشاف خلاف شد نمازش اعاده ندارد  موضوعی  قطعاما 
 بشود   قطعتواند جایگزین ة و استصحاب می ن یّ باما طریقی )کشفی است( زیرا 

جُوا  مرسله ابن ابی عمیر   ر  وْم  خ  هِ ع فِي ق  بْدِ اللَّ بِي ع  نْ أ  ابِهِ ع  صْح  عْضِ أ  نْ ب  یْر  ع  بِي عُم  نِ ابْنِ أ  ع 
ةِ  ی الْکُوف  ارُوا إِل  ا ص  مَّ ل  جُلٌ ف  هُمْ ر  ؤُمُّ ان  ی  الِ و  ک  عْضِ الْجِب  وْ ب  ان  أ  اس  نَّ   - مِنْ خُر  لِمُوا أ  ال   ع  هُودِيٌّ ق  هُ ی 

.   1لا  یُعِیدُون 
  

 
 من صلاة الجماعه.  37ب  374، ص 8. الوسائل، ج  1
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 درس سیصد و هشتاد چهارم   
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 
اقسام   که  معلوم شد  مباحث گذشته  و چهار    قطع از  قطع طریقی  پنج است یک صورت 

دخیل در حکم نباشد مانند الخمر  طریقی در آن موردی است که    قطعموضوعی    قطع صورت  
 ، دارای حکم است  قطعنظر از تعلق   قطعحرام )نجس( خمر با  

موضوعی در » موردی است که دخیل در حکم باشد و در لسان دلیل اخذ شده    قطعاما  
 باشد به عنوان تمام الموضوع یا به عنوان جزء الموضوع  

 جب علیک صلاة الآیاتفیت بالکسوف او الخسوف قطعتمام الموضوع مانند ان 
(  قطعت بدخول الوقت فصل و در هر کدام ممکن است علم ) قطعجزء الموضوع مانند اذا 

موضوعی چهار   قطعبنابراین   – ت لحاظ شده باشد و ممکن است بر وجه کشفت صفیبر وجه و
 شود طریقی مجموعاً پنج قسم می   قطعقسم است و به ضمیمه  

 از امور ذات اضافه   قطع 
 مطلب توضیح 

( تحتیت قطع علم  و  فوقیت  مانند  انتزاعی  حقیقت  است  اضافه  ذات  حقیقیه  صفات  از   )
 نیست 

صفت اعتباری مانند زوجیت  ملکیت هم نیست بلکه اصالة دارد مانند جود و سخاوت و  
شجاعت نور بنفسه منور لغیره علم ذوالاضافه است اضافه به عالم و اضافه به معلوم از مقوله  

ما است  معلوم  اضافه  زید  به وجود  کنیم  پیدا  علم  اگر  ما  مقوله کیف  از  از  بنوت  و  ابوت  نند 
که در ذه زید است  بالعرض همان  ما تصور می   نبالذات، همان وجود ذهنی  شود و معلوم 

گیرد بلکه ماهیت وجود خارجی  می ن وجود خارجی است وجود خارجی زید که در ذهن قرار  
 شود. در ذهن موجود می 

 خارجی  وجود ذهنی و 

 کون بنفسه لدی الاذهان   غیر الکون فی الاعیان   ءی ش لل
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وجود ذهنی غیر از وجود خارجی است ما نسبت به وجود خودمان علم حضوری داریم  
انسان خودش هم عالم است و هم معلوم )عاقل و معقول متحد است( مانند حرکت انسان که  

ف و دانه گندم نیست که در آن ظرف  چیز جدایی از انسان نیست که عارض شده باشد، مانند ظر
 .هوما مختلففته شود، بلکه مصداقاً متحدند و م خری 

اما نسبت به اشیاء دیگر وجود ذهنی غیر از وجود خارجی است صورتی از آ» وجود خارجی  
ا  در نفس انسان تصویر می  بالذات گویند و آن وجود خارجی  شود آن وجود ذهنی را معلوم 

د بین این دو وجود ارتباط باشد و آن ارتباط، انطباق است وجود ذهنی  معلوم بالعرض ولی بای
منطبق با وجود خارجی است و لذا کاشف است و صور ذهنیه کاشف از اشیاء خارجیه است  

 و آن را )انطباق علم و معلوم گویند(. 

 موضوعی وصفی   قطع

معلوم یا از مقوله کیف  )علم به اشیاء( از مقوله اضافه است اضافه به علم و    قطع حال: این 
 مباحثی است خارج از بحث ما  -نفسانی 

تمام الموضوع    –موضوعی وصفی است    قطع ت بالکسوف فصل این  قطعاگر مولی فرمود اذا  
  وع ض موموضوعی وصفی است به نحو جزء ال  قطعاین    –ت بدخول الوقت  قطعو اگر فرمود اذا  

 الموضوع است و تارة تمام الموضوع.  بدخول وقت به نحو کاشفیت تارة جزء  قطع و این صفت 

 کلام محقق نائینی 

موضوعی طریقی را بعنوان تمام موضوع( را اشکال    قطع محقق نائینی این قسم چهارم )یعی  
اگر   که  بیان  این  به  بشود    قطع نموده  اخذ  الموضوع  تمام  بعنوان  )کشفی(  طریقی  موضوعی 

تمام الموضوع است و اگر این    – قطعاین است که واقع هیچ ملاحظه نشده باشد چون  مستلزم  
خواهد  کاشف مستلزم منکشف به  ذوالطریق می   –موضوع طریقی )کشفی( باشد طریق    قطع
بنابراین در    –باشد پس واقع منکشف  می  موضوعی وصفیامکان دارد تمام    قطع ملحوظ است 

ات نمازهای دو رکعتی لکن  ع و شاهد و مانند یقین در رک   الموضوع باشد مانند مسئله شهادت
 موضوعی کشفی تمام الموضوع امکان ندارد جمع بین متضادین است.  قطع در 

 کند نه پنج قسمرا به چهار قسم تقسیم می   قطعو بعبارت واضحتر محقق نائینی  
باید به    –   پیدا کرد   قطع کند اگر  که از جهت اسباب و اشخاص فرقی نمی   – طریقی    قطع .  1
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 پیدا کند و خواه به موضوع حکم مولی  قطع مقطوع به عمل کند خواه به حکم مولی 
موضوعی که در لسان دلیل اخذ شده است حکم روی موضوع معلوم رفته نه موضوع    قطع .  2

مقید باشد مانند علم مجتهد به احکام الهی که باید از    قطع مطلق و لذا ممکن است آن علم و  
 نت باشد نه از طریق رمل و اُسترلاب و جفر و قیاس و محسنات عقلیه طریق کتاب و س

 منع عمل به قیاس 

انگشت زن را سؤال کردم که   قطع دیه  از امام صادقدر صحیحه ابان بن تغلب آمده که 
کند دیه آن چه مقدار است؟ فرمود عشره من الابل اگر دو    قطعاگر کسی یک انگشت زن را  

کند؟ فرمود ثلاثون من    قطعود عشرون من الابل اگر سه انگشت او را  کند؟ فرم   قطعانگشت را  
 کند؟ فرمود عشرون  قطع الابل اگر چهار انگشت او را  

گوید: من تعجب کردم و عرض کردم ما در عراق این دیه را شنیدیم و قبول نکردیم  ابان می 
ا  و گفتیم این حکم شیطانی است ٌ  ذ  ک  انُ ه  ب  ا أ  هْلًا ی  ال  م  ق  ابِلُ   ف  ة  تُق  رْأ  هِ ص إِنَّ الْم  سُولُ اللَّ م  ر  ک  ح 

نِي بِالْقِی   ذْت  خ  انُ إِنَّك  أ  ب  ا أ  صْفِ ی  ی الن  تْ إِل  ع  ج  لُث  ر  تِ الثُّ غ  ل  ا ب  إِذ  ةِ ف  ی  ی ثُلُثِ الد  جُل  إِل  ةُ  الرَّ نَّ اسِ و  السُّ
ینُ. تْ مُحِق  الد  ا قِیس    1إِذ 

  2قریباً تو قد بلغت الروایات المانعه عن العمل بالقیاس الی خمسائة روایة 

 کلام محقق نائینی 

ه عنوان  بموضوعی تارة وصفی است به عنوان تمام الموضوع و تارة وصفی است   قطعو این 
طریقی )کشفی است(  جزء الموضوع و تارة طریقی )کشفی است( به عنوان جزء الموضوع  تارة  

 به عنوان تمام الموضوع  
فرماید: مستلزم جمع بین ضدین  کند و می این قسم چهارم را اشکال می   محقق نائینی 

اگر   ک   قطع است  الموضوع اخذ شود مستلزم آن است  تمام  به عنوان  واقع  موضوعی کشفی  ه 
ملاحظه نشده باشد و اگر موضوعی کشفی طریقی باشد مستلزم آن است که ذوالطریق ملاحظه  

 شده و این، جمع بین متضادین است. 

 
 .  1379، طبع سنه 299، ص 7. الکافی، ج  1
 . 196، ص 2. مصباح الاصول، ج  2
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 کلام محقق نائینی  اشکال به 

نائینی   به محقق  نقضی  ا  جواب  که در جواز  به  قآن است  تداء در صلاة جماعت علم 
موضوعی طریقی )کشفی است( اما    قطع همان  عدالت امام جماعت، اخذ شده و این علم )

  قطع زیرا بعد از کشف خلاف نمازش اعاده ندارد و صحیح است اما این  موضوعی است    قطع
استصحاب   مانند  اصول  بعضی  و  بینه  مانند  امارات  زیرا  است  )کشفی(  طریقی  موضوعی، 

 بشوند. قطعتواند جایگزین می 
اهِیم   کند  و در این رابطه مرحوم کلینی روایتی را نقل می  لِي  بْنِ إِبْر  نْ ع  عْقُوب  ع  دُ بْنُ ی  مَّ مُح 

عْضِ  نْ ب  یْر  ع  بِي عُم  نِ ابْنِ أ  بِیهِ ع  نْ أ  هِ  ع  بْدِ اللَّ بِي ع  نْ أ  ابِهِ ع  صْح  ان      أ  اس  جُوا مِنْ خُر  ر  وْم  خ  فِي ق 
ةِ  الْکُوف  ی  إِل  ارُوا  ص  ا  مَّ ل  ف  جُلٌ  ر  هُمْ  ؤُمُّ ی  ان   ک  و   الِ  الْجِب  عْضِ  ب  وْ  ال    -أ  ق  هُودِيٌّ  ی  هُ  نَّ أ  لِمُوا  لا     ع 

.   1یُعِیدُون 

 اصحاب الاجماع  – رجال الحدیث 

کتاب التفسیر    صاحب راهیم قال النجاشی هو ثقة فی الحدیث صحیح المذهب  علی بن اب
قال العلامة و الارجح قبول    –ابراهیم بن هاشم    – و ابیه    و قرب الاسناد و فضائل امیر المؤمنین

 روایته و هو واقع فی اسناد کامل الزیارات.  
  هفتم و هشتم و نهماز اصحاب اجماع است و سه امام معصوم امام  – عمیر اما ابن ابی 
و سندی بن    2الناس و عند الخاصه و العامهمن اوثق    وفرماید: هشیخ طوسی می را درک نموده  

هزار    121او را تازیانه زد که مواضع شیعه را تحویل دهد و تحویل نداد و    – شاهک به امر هارون  
را قبول کند و   و مأمون نیز او را چهار سال بزندان برد تا قضاوت   – درهم داد و از زندان آزاد شد  

از بین    – قبول نکرد و خواهر او کتب او را در مکانی مخفی کرد که متأسفانه توسط باران و سیل  
جماعة و هم ثمانیة عشر رجل و هم زرارة بن    ة علی تصحیح ما یصحّ عنه عصابال   ت اجمع  رفت 

اعین، معروف بن خربوذ، برید بن معاویه ابوبصیر الاسدی فضیل بن یسار، محمد بن مسلم  
بن   حماد  عیسی،  بن  حماد  بکیر،  بن  عبدالله  حسکام،  بن  عبدالله  راج،  بن  جمیل  الطائفی، 

 
 من اباب صلاة الجماعة نقل از کاف.   37ب  374، ص 8. الوسائل، ج  1
 . 279، ص 4. معجم الرجال، ج  2
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عمیر، عبدالله  بن عبدالرحمن، صفوان بن یحیی محمد بن ابی   ، یونسعثمان، ابان بن عثمان 
 1. نصیربن مغیره، حسن بن محبوب احمد بن محمد بن ابی 

  

 
 .  10، ص 7تدرک الوسائل، ج . خاتمة مس 1
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 درس سیصد و هشتاد و پنجم   
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 
ت  قطعموضوعی در آ» موردی است که در لسان دلیل اخذ بشود مانند اذا    قطعگفته شد که  

 بوجوب صلاة الجمعة فتصدق  
به صلاة    قطعیگری مانند  دشود برای حکم  موضوعی، موضوع می   قطعالبته معلوم است که  

 شود برای وجوب صدقه جمعه که موضوع می 
نمی  نمی اما  گفته  خودش  حکم  برای  بشود  موضوع  اذاتواند  صلاة  قطع  شود  بوجوب  ت 

بوجوب صلاة جمعه متأخر    قطع جب علیک صلاة الجمعه زیرا مستلزم دور است،  فیالجمعه  
موجود نیست، حال اگر وجوب صلاة جمعه متوقف    قطعتا وجوب نباشد،    –است از وجوب  
تواند موضوع باشد برای حکم مماثل  نمی   قطع و کذلک    هذا دور و هو باطل  –باشد بر وجوب  

ت بوجوب صلاة الجمعه فیجب علیک صلاة الجمعه  قطعاولی مثل اینکه بگوید ان  همان حکم  
 اجتماع مثلین است که ممتنع است.  –بوجوب آخر مثله این صورت  

 دور باطل 
ت  قطعتواند موضوع ضد آن حکم قرار گیرد مثل اینکه گفته شود )ان  نمی   قطعو همچنین  

تماع ضدین است که محال  –ا  -الجمعة( این صورت  بوجوب صلاة الجمعه فیحرم علیک صلاة  
البته  می  یا  باشد  با اختلاف مرتبه حکم، مانعی ندارد که علم موضوع شود برای همین حکم 

 حکم مماثل چون حکم دارای چهار مرتبه است 
مسامحی است مانند   –. مرتبه اقتضاء که همان مصلحت و مفسده باشد و اطلاق حکم  1

 بنزین و هیزم.نفت و  اطلاق آتش بر 
که مولی اراده جدی ندارد زیرا مانع موجود است، فقط مرحله جعل و ثبت    –. مرتبه انشاء  2

 در لوح محفوظ است.
 موانع برطرف شد به بعث و زجر رسید ولی هنوز به مکلف نرسیده است. –ه . مرتبه فعلیّ 3
 که به مکلف ابلاغ شده  ترک آن عقوبت دارد   –. مرتبه تنجیز 4

جهر و او الاخفات او القصر علی المسافر، جبت  ان گفت ان علمت یا نشاء وجوب التومی 
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 علیک هذا الامور بالفعل.

 طریقی  قطعقیام امارات مقام  
 بشوند یا نه؟    قطعتوانند جایگزین  مسئله بعدی: آیا امارات و اصول می 

 کندصاحب کفایه در چهار مقام بحث می 
 محضطریقی    قطع. قیام امارات مقام 1
 موضوعی وصفی  قطع . عدم قیام امارات مقام 2
 موضوعی کشفی )طریقی(  قطع . عدم قیام امارات مقام 3
تواند جایگزین  غیر از استصحاب که می   طریقی مطلقا حتی    قطع . عدم قیام اصول مقام  4
 شود 

شکی نیست که دلیل حجیت امارات )مانند سیره عقلائیه و صدّق العادل که   –اما مقام اول 
طرقی محض بشود و آن    قطعتوانند جانشین  باشد( دلالت دارد که امارات می نباء می مفاد آیه  

شود  شد )مانند منجزیت و معذریت( بر امارات نیز مترتب می مترتب می   قطع اثر عقلی که بر  
تواند عذر بیاورد چنانکه  نجز و اگر مطابق نبود معذر است و مکلف می اگر مطابق با واقع بود م 

 چنین است. قطع در 
کند که امارات را حجت بدانیم بر مبنای طریقیت و کشف از واقع یا حجت  و فرقی نمی 

 ندانیم بر مبنای موضوعیت و سببیت. 
منجز مؤدای  نهایت بر مبنای طریقیت منجز واقع خواهند ود و بر مبنای موضوعیت و سببیت  

امارات بنا بر سببیت حکم ظاهری است چه مطابق با واقع باشد یا نباشد. بنابراین اگر روایتی  
مفاد آن عمل کرد چنان   –دلالت کرد بر حرمت و نجاست خمر   به  اگر  باید  حاصل    قطعکه 

حکم اگر بیّنه قائم شد که این مایع در ظرف خمر است باید از آن اجتناب نمود  شد به این  می 
 شد.حاصل می  قطعکه اگر چنان 

 موضوعی   قطعقیام امارات مقام  عدم 

موضوعی وصفی بشود زیرا دلیل اعتبار    قطع توانند جایگزین  اما مقام دوم آنکه امارات نمی 
به خاطر کاشفی  –اماره   تواند از این جهت  از واقع حجت است و می ت  دلالت دارد که اماره 

کاشف از واقع است اماره نیز کاشف از واقع است    قطعکه  یعنی چنان   –بشود    قطع جایگزین  
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ر است و  ع بود منجز تکلیف است و اگر مطابق نبود معذِّ قظناً و یا به این جهت اگر مطابق با وا
موضوعی   قطع، منجز و معذر است اگر  قطعتواند نزد مولی عذر بیاورد، اماره نیز مانند عبد می 

به رکعت در    قطع جهت کشف آن از واقع ملحوظ نشد و جهت وصفیّت آن ملحوظ شد مانند    –
ای  )مانند نماز صبح و نماز مسافر و نماز جمعه( و دو رکعت اول و دوم نمازه دو رکعتی  نمازهای  

داشته باشد و اگر تردید داشت و بنا بر دو رکعت گذارد و بعد   قطعچهار رکعتی که باید مصلی  
 باطل است.نمازش   – از نماز معلوم شد که نماز را واقعاً دو رکعت خوانده 

 موضوعی وصفی   قطععدم قیام امارات مقام  

گرچه   – نداشته  قطع به دو رکعت است نه دو رکعت و این مصلی  قطع زیرا مناط در صحت، 
تواند جایگزین  در واقع نمازش دو رکعت بوده در این صورت اماره )مانند ظن و بینه ...( نمی 

داشته    قطعشاهد  بشود و همچنین در باب شهادت شاهد که باید شاهد به مورد شهادت    قطع
ک  فرموده است فمن ش که در سابق خواندیم در صحیحه زراره آمده بود که امامباشد چنان 

یستقبل  ف الاولیین اعاد حتی بحفظ و یکون علی یقین و در صحیحه محمد بن مسلم فرمود  
   1حتی یستیقن انه قد اتم و فی الجمعة و فی المغرب و فی الصلاة فی السفر.

سئل عن الشهادة قال هل تری الشمس علی مثلها فاشهد    ودر باب شهادت ورد ان النبی 
  2اودع.

   طریقی کشفی عدم قیام امارات مقام قطع 

موضوعی طریقی )کشفی( بشود زیرا تنزیل    قطع تواند جایگزین  اما مقام سوم: اماره نمی 
منزله   لحاظ    قطع اماره  بر  است  موقوف  منزله    قطع موضوعی  اماره  تنزیل  و    قطع استقلالا 

ی طریقی موقوف بر آن است که آلت باشد برایواقع منکشف به و جمع بین دو لحاظ  موضوع 
 جمع بین ضدین است.

منزل علیه )یعنی  آن است که  موضوعی طریقی مستلزم    قطع خلاصه تنزیل اماره به منزله  
موضوعی است و لحاظ آلی چون    قطع( دو لحاظ متضاد داشته باشد لحاظ استقلالی چن  قطع

 
 من ابواب الخلل.    2ب  194و  188، ص 8. الوسائل، ج  1
 من ابواب الشهادات.  20، ب 250، ص 18. الوسائل، ج  2



 ی ق ی امارات مقام قطع طر   ام ی ق      

 

 17 

 تواند دو تنزیل را اثبات کند دلیل حجیت اماره نمی طریقی است و  
باقسامه الاربعه، بشوند  موضوعی    قطعتوانند جایگزین  بر مبنای صاحب کفایه، امارات نمی 

کند نه موضوعیت را و  زیرا ادله حجیت امارات فقط طریقیتو کاشفیت را برای امارات اثبات می 
 موضوعی آن موردی است که در لسان دلیل موضوع حکم قرار گرفته   قطع

 اشکال در کلام صاحب الکفایه  

شود  را شامل می   قطع ار  ث زیرا دلیل تنزیل اماره منزلة القطع اطلاق دارد و جمیع آ  –و فیه نظر  
)یعنی طریقیت که اثرش تنجیز واقع است و موضوعیت که اثرش وجود موضوع است( بنابراین  

 مووضعی کشفی )طریقی( بشود   قطع تواند جایگزین اره می ام 
را )چه    قطعلیل اطلاق دارد و جمیع آثار  دبمنزله القطع( این    مارة الافرضاً اگر دلیل بگوید )

عی وصفی که مولی جهت صفت  وموض   قطع شود مگر  طریقیت و چه موضوعیت( شامل می 
مانند   را ملاحظه کرده  اماره    قطع   در نمازهای دو رکعتی و  قطع آن  در باب شهادت شاهد که 

 بشود   قطعتواند جایگزین  نمی 

 ديباجياحمد مقرر: سيد 
 حيمي و تنظيم ر پتاي 

 1400 –   1401سال  تحصيلي 

 تذکر: قابل توجه دوستان گرامی جزوات درسی استاد در سایت زیر موجود است:
Http://www.Dibajiesfahani.ir 

  

http://www.dibajiesfahani.ir/
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 حدیث هفته 
 

د رُوی      : مام امیر المؤمنین عن ال   ق 

عُ، و  نف  ةٌ، عِلمٌ ی  ع  عُ،    العُلومُ أرب  ض  عُ، وعِلمٌ ی  رف  عُ، وعِلمٌ ی  شف  ا  ثم قال:  عِلمٌ ی  مَّ أ  ف 

عِلمُ   ف  عُ  نف  ی  ذي  ةِ الَّ ریع  القُرآنِ   ، الشَّ عِلمُ  ف  عُ  شف  ی  ذي  الَّ ا  عُ    ، وأمَّ رف  ی  ذي  الَّ ا  وأمَّ

حوُ  النَّ ا الَّ   ، ف  جوم وأمَّ عِلمُ النُّ عُ ف  ض   1ذي ی 

:ا السلام  علیه  علی  که  دانش   مام  دانشی  و  رساند  می  که سود  دانشی  اند:  گونه  ها چهار 

دانشی که پست می سازد . آنچه سود می رساند  شفاعت می کند و دانشی که بلند می گرداند و  

، دین شناسی است و آنچه شفاعت می کند ، قرآن شناسی است و آنچه بلند می گرداند ، زبان  

 شناسی است و آنچه پست می سازد ، ستاره شناسی است . 
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